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 اقتصاد و توسعه یافتگی انسانی با رویکرد 
اسلامی

محمدحسن فیاض*1

چکیده

تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت ها و اشتغال، مهم ترین مؤلفه های اقتصادی یک 

کشور به حساب می آیند. اگر دولتی توانست قیمت ها را کنترل و تثبیت کند و تولید 

داخلی اش مناسب با شرایط اجتماعی بوده و بیکاری به معنای خاص آن وجود نداشته 

باشد، توانسته است گام هایی را در راستای تحقق اهداف توسعۀ اقتصادی بردارد. در 

رویکرد اسلامی، اشتغال یک امری مهم و پسندیده محسوب می شود و می توان همانند 

شاخص های توسعۀ جهانی و بین المللی، عناصر و مؤلفه های توسعۀ انسانی را مطرح کرد 

و به نظر می رسد که اگر جامعۀ اسلامی با توجه به امکانات وسیع مادی و معنوی، از 

رشد لازم همراه با علم ورزی و عدالت محوری برخوردار باشد، به توسعۀ انسانی دست 

خواهد یافت؛ بدین جهت، در نگاه تطبیقی می توان واژه های »وسع«، »علم آموزی« و 

»رشد« را در توسعۀ انسانی با رویکرد اسلامی هم معنای مرتبط با »امید به زندگی«، »سطح 

تحصیلات« و »زندگی شایسته« که از عناصر و مؤلفه های توسعه است، مدنظر قرار داد.

آنچه در مباحث توسعه اهمیت دارد، رسیدن فرد و جامعه به زندگی سالم و رفاه 

اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می رسد هر امری همانند علم، عدالت، رشد و هر 

* پژوهشگر.
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موضوع دیگری که در این فرایند کمک کند، می تواند به عنوان شاخص یا عنصر 

توسعه به حساب آید. با تأسف باید گفت توسعه در کشورهای توسعه نیافته یا فقیری 

مانند کشور افغانستان، راه دشوار و پرپیچ و خمی دارد و تا زمانی که اندیشه و رفتار 

توسعه ای مبتنی بر شاخص ها و مؤلفه های آن تحقق پیدا کند، کاری سخت و راه طولانی 

خواهد داشت.

واژگان کلیدی: اقتصاد، توسعه، توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی.

1. مقدمه
اقتصاد و توسعه از مفاهیم بنیادین در جوامع انسانی است. اقتصاد متوازن شرط لازم و البته نه شرط 
کافی در پیشرفت و توسعۀ یک کشور محسوب می شود. برنامه ریزی اقتصادی مناسب و توجه به 
عوامل و زمینه های تولید کافی در فرایند اشتغال و کاهش نرخ بیكاری و امید به زندگی بسیار تأثیرگذار 
خواهد بود و از برایند و محصول آن، بخشی از نیازهای انسانی و اقتصادی جامعه فراهم می شود. 
چنان که خواهد آمد، برای توسعۀ یک کشور صرفاً بعد اقتصادی کفایت نمی کند و در کنار آن سایر ابعاد 
توسعه، از جمله توسعۀ انسانی، لازم و ضروری است؛ چرا که امروزه توسعه بیش تر به سمت رویكرد 

انسانی و توجه به جایگاه او متمرکز شده است.

توسعه به معنای وسیع آن ناظر به همۀ ابعاد زندگی انسان و بهبود کیفیت زندگی آن ها است که 
همواره از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در حرکت باشد. اگر وضعیت فعلی جامعه 
متناسب با شرایط زندگی مردم نیست، عوامل و زیرساخت هایی را باید در نظر گرفت که مردم 
با توجه به شاخص های  نایل آمده و  با شرایط و مقتضیات شان، به پیشرفت نسبی  آن، هماهنگ 

توسعه یافتگی به کیفیت زندگی مطلوب و ایده آل دست یابند.

توسعه با توجه به اصطلاح خاصی که دارد، یكی از مباحث جدید بشری است و عمر چندانی ندارد. 
چند دهه ای است که در سطح جهان این موضوع در میان فعالان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مطرح 
شد که چه راه کارها و فرایندی را برای مردم تدارک دید تا به پیشرفت و توسعۀ همه جانبه نایل شوند. 
اما توسعۀ انسانی- چنان که خواهد آمد- دو دهه ای است که در سطح جهان و در میان سازمان های 
بین المللی مطرح شده و اصل جایگاه و کرامت انسان به جای رفاهی مبتنی بر اقتصاد اجتماعی صرف، 

مدنظر قرار گرفت.

در این میان، یكی از مؤلفه های اصلی، متون دینی و الهی است که چگونه می توانند نقش داشته 
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باشند. به عبارت دیگر، چه مباحثی را می توان از روایات و قرآن کریم که همواره الگوی زندگی سالم 
را برای انسان ها ارائه می دهند، نسبت به توسعۀ انسانی و اقتصادی به دست آورد؟

پاسخ این پرسش و سؤالات مرتبط با آن، ضرورت تحلیل و بررسی اقتصاد و توسعۀ انسانی را 
به خوبی عیان می سازد تا تحقیق علمی در راستای تأمین اهداف این موضوع که همانا تأثیر اقتصاد 
و توسعه در تحول و دگرگونی جامعه به سمت و سوی ترقی و کمال است، صورت گیرد؛ بنابراین، 
درونما و چشم انداز این تحقیق عبارت است از بررسی مهم ترین شاخص های اقتصادی و نگاه تطبیقی 
آن با رویكرد اسلامی و آنگاه به مهم ترین شاخص های توسعه و بیش تر به توسعۀ انسانی و اسلامی 

خواهد پرداخت.

2. مفاهیم
معنایابی برخی از مفاهیم کلیدی، جهت دهی پژوهش را تسهیل می کند؛ لذا اقتصاد و توسعه در 

این جا و توسعۀ انسانی در جای خودش ضرورت دارد تا مفهوم یابی  شوند.

3. اقتصاد
اقتصاد عبارت است از آن بخش فعالیت های انسان که در سه حوزة تولید، توزیع و مصرف 
اختصاص دارد و هدف از آن نیل به معاش و رفاه مادی با رعایت بهترین روش ها است. این فعالیت ها 
با استفاده از منابع کمیاب از میان نیازهای نامحدود، نیازهایی را انتخاب می کنند که بیش ترین اولویت 
را برای فرد یا جامعه داشته باشند )خلیلی  تیرتاشی، 1384: 25(. سه واژة کلیدی و اساسی در معنای 
اقتصاد نهفته است: تولید، توزیع و مصرف. تولید نیازمند عوامل و منابعی زیادی است تا محصولی به 
دست آید. این که چگونه پخش و با چه تقاضاهایی روبه رو است، مربوط به توزیع می شود و این که 
آن را با چه کیفیت به مصرف برساند و چگونه محصولات را به دست مصرف کننده برساند، مربوط 

به حوزة مصرف است.

4. توسعه
توسعه به معنای وسعت دادن و فراخ نمودن، فرایند بهبود مداوم زندگی انسانی در همۀ عرصه های 
مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که انسان در این فرایند به عزت نفس و اتكای به 
خود، همراه با گسترش دایرة انتخاب در محدودة پذیرفته شده دست می یابد )نظرپور، 1378: 28-27(. 
چنان که از این مفهوم برمی آید، توسعه دارای ابعاد وسیعی است که با فرایند زندگی مردم سر و کار 
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دارد. مهم ترین این ابعاد، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و انسانی است.

با گذشت زمان، توسعه از روند جنبۀ اقتصادی به سمت جایگاه انسانی تعمیم پیدا کرد؛ چرا که 
اهداف رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها محقق شد؛ اما شرایط زندگی تودة عظیمی از مردم تغییر 
نكرد. بدین جهت، محققان در تكاپوی عوامل دیگری در روند توسعه بودند تا آن را کشف و اجرا کنند. 
به تدریج، شأن انسان مورد توجه قرار گرفت و توسعه بر محور مردم متمرکز شد؛ زیرا مردم سرمایۀ 
اصلی جوامع محسوب شدند و رشد اقتصادی نه به عنوان هدف توسعه بلكه به عنوان وسیله ای برای 
افزایش فرصت های زندگی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، توسعۀ انسانی، فرایندی است که 
طی آن امكانات افراد بشر از قبیل داشتن زندگی طولانی توأم با سلامت، فراگرفتن دانش و برخورداری 

از سطح زندگی مناسب، گسترش می یابند )سپهری، 1385: مقدمۀ کتاب(.

5. مهم ترین مؤلفه های اقتصادی
اگرچه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، مؤلفه ها و شاخص های زیاد اقتصادی را برشمرده اند؛ 
اما این نوشته از میان آن ها به مهم ترین آن که بیش تر به جنبۀ توسعۀ اقتصادی مرتبط است، خواهد 
پرداخت. بر این اساس، ابتدا به مهم ترین شاخص های اقتصادی به اندازة ضرورت و نیاز خواهد 

پرداخت و آنگاه ارتباط آن با توسعۀ اقتصادی بررسی خواهد شد.

5-1. تولید ناخالص ملی
از نظر اقتصادی، مباحث زیادی پیرامون تولید ناخالص ملی یا داخلی مطرح است که این امر 
ظرفیت و گنجایش خاصی می طلبد تا آن را کامل کرد؛ اما در برایند کلی توجه می کند که این موضوع 
یكی از شاخص های مهمی اقتصادی جامعه است؛ به این معنا که وقتی پیشرفت اقتصادی یک جامعه 

مدنظر قرار گیرد، لزوماً تولید ناخالص داخلی یک کشور مورد سنجه قرار خواهد گرفت.

بنابراین، یكی از مهم ترین شاخص های اقتصادی جامعه، G.N.P یا تولید ناخالص ملی است که بر 
اساس آن قدرت اقتصادی، درجۀ پیشرفت و سطح زندگی هر ملت را نشان می دهد و آن را می توان 
این گونه تعریف کرد: »ارزش کلیۀ کالاها و خدمات نهایی است که مردم یک کشور در طول یكسال 
در قلمرو اقتصاد ملی- داخل و خارج از کشور- تولید می کنند. کلمۀ ناخالص بیانگر این است که هیچ 
کاهشی برای استهلاک سرمایۀ صرف شده برای تولید محصولات جاری در نظر گرفته نشده است.« 

)خلیلی تیرتاشی، 1384: 138(.

برای محاسبۀ این شاخص، روش های مختلفی استفاده می شود و یكی از آن روش ها، ارزش پولی 
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کلیۀ محصولات تولیدشده در یک دورة زمانی است که جمع بسته می شود؛ یعنی هر محصولی مانند 
گندم یا آهن و... تنها یكبار در نظر گرفته می شود و تا رسیدن به دست مصرف کننده مراحل مختلفی را 
طی می کند و بهتر است ارزش افزودة هر مرحله از تولید با هم جمع بسته شود. ارزش افزوده عبارت 
است از اختلاف بین ارزش محصول به دست آمده و عواملی که برای تولید، مصرف شده است و این 
کار را معمولاً همه ساله ادارة حساب های اقتصادی بانک مرکزی هر کشور تهیه و منتشر می کند )همان: 
138-139(. به عبارت دیگر، ارزش افزوده، هزینۀ مصرف شده در مرحلۀ تولید یک محصولی مانند 
گندم، تا رسیدن به مشتری است و در نهایت این که خود محصول الان چه مقدار ارزش دارد و آن را 
باید محاسبه کرد. روش های دیگری نیز در این شاخص مطرح شده و اقتصاددانان بر اساس آن محاسبه 
می کنند. در پیرامون این شاخص، شاخص های دیگری مانند تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و ... وجود 

دارد و هرکدام آن را بر اساس فرمول ها و تعریف خاص خودش انجام می دهد.

5-2. شاخص قیمت
مؤلفه یا شاخص قیمت، مقیاسی برای اندازه گیری تغییرات قیمت ها است و در جایی به کار می رود 
که کالاهای متعدد وجود داشته باشند اگر کالا یكی باشد و قیمتش افزایش پیدا کند، محاسبۀ آن کاری 
ساده ای است؛ مثلًا اگر جنسی از صد افغانی به صد و پنجاه افغانی افزایش قیمت داشته باشد، تقریباً 
همه می توانند بگویند که این جنس یک و نیم برابر شده یا پنجاه افغانی افزایش یافته است؛ اما زمانی 
که کالاها متعدد و متفاوت باشند و قیمت برخی سریع تر از قیمت دیگر کالاها افزایش یابد و حتی 
قیمت برخی از کالاها کاهش پیدا کند، مسئله پیچیده تر می شود؛ در این گونه موارد نمونه ای از کالاها 
انتخاب می شود و هزینۀ این سبد کالا در مرور زمان مورد مقایسه قرار می گیرد )خلیلی تیرتاشی، 1384: 

.)148-147

اما هدف از شاخص قیمت چیست؟ دولت ها در صدد قیمت ها هستند؛ یعنی دولت ها تلاش 
می کنند در عرصۀ اقتصاد از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده و تورم را مهار کنند. در شرایط تورمی، 
قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش پیدا می کند و اقتصاد کشور دچار اختلال می شود و افراد 
کم درآمد برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود با مشكلات جدی روبه رو می شوند و در نتیجه، سطح رفاه 
عمومی که یكی از اهداف توسعه است، کاهش پیدا می کند. به همین خاطر است که دولت ها تلاش 
می کنند تا حد ممكن جلو افزایش قیمت ها را گرفته و تورم را مهار نمایند و با استفاده از ابزارهای 
مناسب، قیمت های کالا را تثبیت کنند یا ثابت نگه دارند )همان: 171(؛ بنابراین، یكی از مؤلفه های 
مهم اقتصادی، شاخص قیمت کالاها است و اگر دولت ها بتوانند این شاخص را به خوبی کنترل 
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کنند و به ثبات قیمت ها موفق باشند و تورم روی اجناس پیش نیاید، قطعاً در عرصۀ اقتصاد کشور به 
پیشرفت های نایل آمده اند.

5-3. بیکاری و اشتغال
یكی از مشكلات جامعه، به ویژه نسل جوان جویای کار و اشتغال، بیكاری یا نبود کار مناسب برای 
آنان است. بیكاری نیز همانند شاخص های دیگر اقتصادی، دارای عوامل، اقسام و انواعی است و بحث 
مفصلی لازم دارد. آنچه در این جا بحث خواهد شد، مهم ترین پارامترهای این مؤلفۀ اقتصادی است. در 
عرف مردم هر شخصی که توانایی انجام کاری را داشته باشد اما اقدام به آن نكند، بیكار تلقی می شود؛ 
ولی بیكاری در زبان اقتصاد، به آن بخش از جمعیت فعال اطلاق می شود که هیچ شغل درآمدزایی 
نداشته باشد و در عین حال تمایل به داشتن آن باشد )خلیلی تیرتاشی، 1384: 161(. نسبت جمعیت 
بیكار به کل جمعیت فعال را نرخ بیكاری تعریف می کنند )همان: 163(. هرچند این معضل اجتماعی 
در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد؛ ولی در کشورهای جهان سوم و عقب مانده، مانند افغانستان، بسیار 

حاد و مشكل  زا است.

»گابریل آردان« می گوید: جهان سوم دنیایی از بیكاران مزمن است که عقب ماندگی و بیكاری پنهان 
دوشادوش هم اند. این یک واقعیت است که در اغلب کشورهای رو به توسعه، به علت بیكاری، از 
بیش ترین بخش نیروهای مولد به اندازة کافی استفاده نمی شود، کارخانه ها با ظرفیت کافی کار نمی کنند، 
آب سدها غالباً هدر می رود، از زمین ها با وجود حاصل خیز بودن به شایستگی استفاده نمی شود، 
سرمایه ها به خارج منتقل می شوند و بسیاری از گزینه های اقتصادی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند 
)ایولاکوست، 1370: 35(. بیكاری، و به خصوص بیكاری پنهان، از علل بنیادی عقب ماندگی است. 
غالب مردم به سبب پیدا نكردن کار فقیراند و چون تنگ دست اند، قادر به خریدن کالاهای مورد نیاز 
خود که در بیش تر موارد می شود آن ها را با تجهیزات موجود تهیه کرد، نیستند و سازمان های تولیدی 
سرمایه گذاری نكرده و کسی را استخدام نمی کنند و آن هایی هم که شانس استخدام را پیدا کرده اند، به 

دلیل کثرت متقاضی از دستمزد بسیار کمی برخوردارند )همان(.

در مقابل بیكاری، اشتغال قرار دارد و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت فعال یک کشور نرخ 
اشتغال نامیده می شود. اشتغال یكی از مؤلفه های مهم اقتصادی است؛ زیرا وضعیت استفادة جامعه از 
نیروهای فعال آن را نشان می دهد )خلیلی تیرتاشی، 1384: 163(. منظور از اشتغال، اشتغال صد در 
صدی نیروی کار نیست؛ زیرا در اقتصاد درصدی از نیروی کار به دلیل تغییر شغل و مسایل وقفه های 
کسب و کار بیكارند. تا زمانی که عدم اشتغال از چهار درصد تجاوز نكند، در اقتصاد اشتغال برقرار 
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است. به طور کلی، اشتغال به وضعیتی گفته می شود که که کلیه منابع تولیدی جامعه از قبیل نیروی 
کار، سرمایه، اراضی و ماشین آلات عاطل و باطل نباشند )همان: 170-171(. واقعیت این است که 
اشتغال مردم به کار، وضعیت اجتماعی مناسبی را برای کل جامعه به بار آورده و در اقتصاد و توسعۀ 
یک کشور بسیار مفید خواهد بود. اگر اشتغال وجود نداشته باشد و بیكاری بالا باشد، شكی نیست که 
مشكلات زیادی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به وجود خواهد آمد؛ بنابراین، اگر 
یک کشور به سرانجام توسعه و پیشرفت خود بیاندیشد، چاره ندارد که در اشتغال و فراهم کردن کار 
اهتمام بیش تری داشته باشد تا از این طریق هم نیروی انسانی خود را حفظ کند و هم از آثار و پیامدهای 

مخرب اجتماعی ناشی از بیكاری جلوگیری به عمل آورد.

6. توسعۀ اقتصادی
توسعۀ اقتصادی دارای مفهوم گسترده و همه جانبه است که علاوه بر رشد کمی، چگونگی تغییرات 
فنی و سازمانی در کیفیت انجام تولید و تخصیص منابع انسانی و مادی و کاهش نابرابری و فقر را 
نیز شامل می شود؛ بنابراین، توسعۀ اقتصادی علاوه بر افزایش تولید، شرایط مساعدی را در ساختمان 
اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم می آورد که استمرار رشد اقتصادی را تضمین می کند )نظرپور، 
1378: 34(. »توسعۀ اقتصادی به وضعیتی گفته می شود که در آن انسان به گونه ای تربیت  شده که با 
تسلط بر تكنولوژی مدرن و استفادة بهینه از منابع، توان برنامه ریزی فراگیر برای تأمین رفاه جامعه را 
داشته، و زمینۀ مناسب برای نیل به کمالات انسانی برای همگان فراهم باشد.« در این تعریف، کمالات 
انسانی در هر نظام اقتصادی متناسب با جهان بینی و فرهنگ حاکم بر آن جامعه مشخص شده و متناسب 
با تعریف نهایی توسعه است )خلیلیان اشكذری، 1381: 25(. اقتصاد یكی از مؤلفه های بسیار مهم 
توسعه است. جامعۀ توسعه یافته، جامعه ای است که اقتصاد متوازن داشته باشد؛ یعنی درآمدکافی برای 
خانواده ها، داشتن کار، تغذیه، بهداشت و... از مقوله های اساسی اقتصادی است که در جامعه باید در 
نظر گرفت و شرایطی باید فراهم شود که همگان به صورت نسبی از شغل و بهره گیری از منابع مادی 
روی زمین، به خصوص از زراعت و کشاورزی، احساس رضایت کنند و در عین حال سلامتی آنان از 

نظر بهداشت جسمانی و روانی تأمین شود.

اگر در فرایند الگوی توسعه در غرب دقت شود، این موضوع به خوبی قابل اثبات است که یكی 
از شاخص های توسعه، مدرنیزه شدن کشاورزی و افزایش زمین های زیر کشت و بهره وری و افزایش 
تولید مواد غذایی است. لذا یكی از پیامدهای مثبت توسعه در غرب، تسلط نسبی بر طبیعت و استفاده 
از منابع بالقوه برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولید در تمام زمینه ها، به ویژه محصولات کشاورزی و 
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مواد غذایی، بوده است؛ هرچند که در جوامع اسلامی نسبت به این موضوع مهم خیلی کم توجه شده 
و چنین چیزی تحقق عینی نیافته است )خلیلیان اشكذری، 1381: 46(. استفادة بهینه و آباد کردن زمین 
واقعاً نیاز به تخصص و مهارت دارد. با ابزار مدرن و تكنولوژی جدید، حداکثر مواد طبیعی قابلیت 
بهره گیری دارند. روش های سنتی برای استفاده از زمین، پاسخ گوی نیازهای همه جانبۀ مردم نبوده و 
حداقل کارایی و ثمربخشی را خواهد داشت. یادگیری این مهارت و تخصص به عهدة نظام آموزشی 
هر کشور است. اگر این نهاد ارزشمند توانست چنین افرادی را تربیت کند، واقعاً رفاه و آسایش جامعه 

را فراهم ساخته و مردم آن به سمت توسعه به پیش خواهد رفت.

7. توسعۀ اقتصادی در منابع اسلامی
آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت، ابعاد و مؤلفه های توسعه در سطح بین المللی و جهانی بود. 
اکنون پرسش این است که مؤلفه های توسعه در منابع اسلامی چگونه قابل تبیین و بررسی است؟ آیا 
توسعۀ اقتصادی در آیات و روایات و رویكرد عقلانی اسلامی مطرح شده است یا خیر؟ در ادامه با 

توجه به نگاه تطبیقی، در صدد بررسی ابعاد توسعه در منابع اسلامی است.

هرچند بررسی کامل موضوع اقتصادی در این تحقیق خارج از انتظار خواهد بود؛ ولی به اندازة نیاز 
این پژوهش، توسعۀ اقتصادی اسلامی بررسی خواهد شد. در منابع اسلامی آمده است که بشر را همراه 
با نعمت های فراوان خلق کرده است تا آن را به بهره برداری برساند. زمین یكی از نعمت های الهی است 
که در اختیار بشر قرار گرفته است تا آن را قابل استفاده نماید »هُوَ أنَشَأکَُم مِّنَ الْرْضِ وَ اسْتعَْمَرَکمُ ْ فیِهَا« 

)هود/ 61(؛ او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت.

کلمۀ »عمارت« به معنای آباد کردن چیزی است تا اثر مطلوب را دارا شود؛ بنابراین، کلمۀ »عمارت« 
به معنای آن است که زمین را از حال طبیعیش برگردانیم و وضعی به آن بدهیم که بتوانیم آن فوایدی 
را که مترتب از زمین است، استفاده کنیم؛ مثلًا خانۀ خراب و غیر قابل سكونت را طوری تعمیر نماییم 
که قابل سكونت شود. در مسجد طوری تحول ایجاد کنیم که شایسته برای عبادت شود. زراعت را 
به نحوی متحول سازیم که آمادة کشت و زرع شود و باغ را به صورتی درآوریم که میوه بدهد. کلمۀ 
»استعمار«به معنای طلب عمارت است؛ به این معنا که از انسانی بخواهیم زمین را آباد کند؛ به طوری 
که آمادة بهره برداری شود؛ بهره ای که از آن زمین توقع می رود )طباطبایی، 1374، ج10: 462-459(. 
استفادة مناسب از زمین در رفاه انسانی و اشتغال نقش بسزایی خواهد داشت؛ هم کار و هم توسعۀ 

انسانی- چنان که در بعد اقتصادی توسعه گذشت- ایجاد خواهد شد.

کار و اشتغال از نظر اسلام یک امر پسندیده و مطلوب به عنوان یک عامل تربیت به حساب 
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می آید؛ چنان که بیكاری مردود و مطرود است. کار و تربیت به عنوان رابطۀ علت و معلول همدیگر 
کاربرد دارند؛ یعنی انسان هم سازنده و خالق کار خودش است و هم کار آفریننده و خالق روح و 
چگونگی تربیت انسان است؛ لذا در زبان دین وقتی می خواهد تقدس کار را بگوید، خداوند به صورت 
دوست داشتن بیان می کند )مطهری، 1381: 410-411(. در روایتی آمده است: »إنَِّ اللهَّ یحُِبُّ المُؤمنَِ 
المُحترَفَِ« )کلینی، 1407، ج5: 113(؛ خداوند مؤمنی را که دارای یک حرفه است و بدان اشتغال دارد، 
« )کلینی، 1429، ج9: 566(؛ کسی  دوست می دارد. یا گفته اند: »الكَادُّ عَلی عَیاَلهِِ کَالمُجَاهِدِ فیِ سَبیِلِ اللهِّ
که خود را برای ادارة زندگیش به مشقت بیندازد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. داشتن 
حرفه و کار برای جامعه بسیار ضروری است و این کار یكی از وظایف مهم نهادهای حكومتی و 
آموزشی است که افراد را در این زمینه تربیت می کنند تا در زندگی خویش با مشكل اقتصادی مواجه 
نشوند؛ بنابراین، یكی از اهداف توسعۀ اسلامی، کار و شغل مناسب برای افراد است؛ یعنی اگر بیكاری 
ناشی از عدم توجه به مسایل آموزشی به عنوان یک معضل در جامعه وجود نداشته باشد، جامعه رو به 

توسعه خواهد بود و در منابع اسلامی اهتمام خاصی در این موضوع داشته است.

8. مهم ترین مؤلفه های توسعه
در سال 1990، نخستین گزارش توسعۀ انسانی مورد توجه دولت ها و کارشناسان مسایل توسعه 
قرار گرفت و از آن به بعد هر ساله تهیه و گزارش می شود و این گزارش ها عموماً مبتنی بر مؤلفه های 
توسعۀ انسانی است )سپهری، 1385: مقدمۀ کتاب(. اما شاخص هایی که مدنظر قرار داده اند، عبارتند از: 
زندگی سالم یا امید به زندگی، سطح دانش و تحصیلات و زندگی شایستۀ انسانی. البته شاخص های 
تكمیلی نیز تعریف کرده اند که عبارتند از: شاخص عدم فقر انسانی، شاخص وابسته به جنس و در 

نهایت شاخص توانمندسازی جنسی )همان(. در ادامه، این شاخص های سه گانه بررسی می شود.

8-1. امید به زندگی
کارشناسان توسعۀ انسانی، متغیرهایی را برای این عنصر در نظر گرفته اند. حداقل متغیر امید به 
زندگی، 25سال و حداکثر آن 85 سال تعیین شده است )مشایخ، 1387: 30(. با توجه به این فرمول، 
میزان امید به زندگی افراد محاسبه می شود که هرچه عمر انسان بالاتر و سیر صعودی داشته باشد، امید 
به زندگی آن جامعه بهتر و توسعه یافته است؛ زیرا شرایط زندگی بهتری برای آنان فراهم شده است. 
فاصله ها در امید به زندگی از بنیادی ترین مباحث نابرابری و فقر انسانی است. »هیچ شاخصی واگرایی 
در فرصت توسعۀ انسانی را به اندازة مرگ و میر کودکان توصیف نمی کند.« در فرصت توسعۀ انسانی، 
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مرگ و میر در میان کودکان در دنیا کاهش می یابد. هرچند روند کار آهسته است؛ اما با هزینه ای که در 
روند زندگی برای رفاه و کاهش فقر انجام می دهد، امید به زندگی در میان کودکان بالا خواهد رفت 

)سپهری، 1385: 340(.

این شاخص بر محورهای عمر بیش تر، سواد و امكانات بهزیستی که در چهارچوب توسعۀ انسانی 
مدنظر قرار گرفته، متمرکز است. امید به زندگی در صورتی برای افراد حاصل خواهد شد که میانگین 
عمر آنان بالا رفته و با فقدان آموزش و بی سوادی و عدم شرایط مناسب زیستی مواجه نباشند. این 
متغیرها نشان می دهند که وضعیت زندگی افراد چگونه است و آنان چه مقدار به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی داشته و از امكانات بهداشتی  بهره مندند و کودکان دچار سوء تغذیه نیستند؛ بنابراین، یكی 
از قلمروها و شاخص توسعۀ انسانی، کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش عمر و امید به زندگی است 
و توسعه یافتگی در لایه های امید به زندگی انسان کاملًا تأثیرگذار است. در کنار بسیاری از عوامل 
تأثیرگذار این شاخص، آموزش و پرورش نیز به عنوان منبع دانش و آگاهی بخش، در روند بهبود امید 

به زندگی کمک خواهد کرد.

8-2. سطح تحصیلات
بر اساس این شاخص، نرخ اشتغال به تحصیل از دوره های ابتدایی، متوسطه و عالی با متغیر حداقل 
صفر تا صد تعیین شده است )مشایخ، 1387: 30(؛ به همین خاطر است که افزایش نسبت جوانانی که 
به سطح آموزش پایان دورة دوم متوسطه و یا عالی دست می یابند، یكی از نشانگرهای توسعۀ انسانی 
به حساب می آید )همان: 166(. بالابودن نرخ سواد و تحصیلات عالی، همانند بسیاری از شاخص های 
دیگر انسانی، ارتباط نزدیک با توسعه دارد که در سایۀ نظام آموزشی پیشرفته و توسعه یافته پربار خواهد 
شد. اگر نظام آموزشی مناسب با توجه به شرایط، اقتضائات، نیازها و ضرورت جامعه تعریف شده و 
از جامعیت برخوردار باشد، تأثیر مستقیم بر ابعاد زندگی مردم خواهد داشت و کمال و جایگاه انسان 

در عرصۀ زندگی اش مشخص می شود.

بدین ترتیب، علم و دانش از پایه های توسعۀ انسانی است که در نظام آموزشی پایه گذاری می شود. 
اگر نهاد آموزشی یک کشور توانست مردمش را از سواد کافی و مورد نیاز برخوردار سازد، آن جامعه 
می تواند گام های توسعه و پیشرفت را در عرصه های مختلف زندگی بردارد و روندی را طی خواهد 
کرد که رفاه عمومی و شاخص های سلامتی و کاهش نابرابری های اجتماعی را همراه خواهد داشت. بر 
این اساس، از اهمیت و جایگاه انسان نسبت به توسعه برمی آید که نظام آموزشی با فرایند توسعۀ یک 
جامعه، ارتباط نزدیكی دارد؛ زیرا موضوع تعلیم و تربیت و در سطح جزئی تر نظام آموزشی را انسان 
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تشكیل می دهد؛ بدین جهت، اگر کارشناسان آموزشی بتوانند یک برنامه ریزی جامعی برای محصلان 
خویش بریزند که در سطوح مختلف نظام آموزشی فرایندی را در طی چند سال بگذرانند، دارای آثار 
مثبت اجتماعی و انسانی در مرحلۀ عملی و رفتاری خواهند داشت و به گونه ای خواهد بود که پیامد 
ملموس آن در تمام بدنۀ زندگی هر فرد جامعه مشاهده شده و به خوبی قابلیت استفاده و کارایی داشته 

باشد و در نتیجه از روند آن، زمینۀ توسعه برای جامعه فراهم می شود.

در مجموع، می توان گفت یكی از اساسی ترین عوامل توسعه و پیشرفت جامعه، آموزش و پرورش 
است و انسان از طریق آموزش های مناسب می تواند خود و جامعه را از انحراف و نابودی رهایی بخشد 
و در مسیر برابری جنسیتی و حضور در روند مدیریت و ساخت اقتصاد شكوفا و سعادتمند، رفاه و 

آسایش قرار دهد.

8-3. زندگی شایسته
این مؤلفه مربوط به رفاه و درآمدهای مردم است؛ هرچه درآمد ملی و سرانۀ افراد از نظر کمی و 
کیفی بهتر باشد، زندگی شایسته را خواهد داشت. هرچند نیروی انسانی نقش ابزاری برای توسعه دارد؛ 
اما این فرایند در حقیقت برای انسان ها است و در واقع بالارفتن درآمد ملی و ایجاد فرصت های شغلی، 
همگی برای آن است که مردم به زندگی بهتر و آسایش بیشتر دست یابند. در هر صورت، رفع نیازهای 
اولیه، شرط لازم برای زندگی مناسب و رسیدن به آسایش و خوشبختی است. این نیازها مربوط به 
حوایج مادی انسان است؛ مانند تأمین بهداشت، مسكن، تغذیه و لباس مناسب، آموزش و پرورش و 
ایجاد مهارت های تخصصی، اشتغال و تفریحات سالم )خلیلیان  اشكذری، 1381: 228-229(. در کنار 
این شاخص توسعۀ انسانی که نمایانگر وضعیت بهداشت، آموزش و به طور کلی بهزیستی در میان 
کشورها و درون کشورها است، مسئلۀ فقر و فساد نیز مطرح شده است. فساد باعث ثروتمندشدن 
ثروتمندان و مانع از تصمیم گیری صحیح و سودمند و به تضعیف نهادهای دولتی می انجامد )مشایخ، 
1387: 31-32(. فقر و محرومیت روی زندگی شایستۀ مردم از طریق روند توسعه نیافتگی تأثیر دارد. 
طبیعی است که مردان و زنان فقیر با احتمال کم تری آموزش می بینند و آگاهی های قبل از تولد را کم تر 
دریافت می کنند، فرزندان شان با احتمال کم تری آموزش دیده و با توفیق کم تری مدرسه را به پایان 

خواهند رساند.

توسعه به عنوان یک فرایند، زمینه را برای شكوفایی استعدادهای گوناگون انسان فراهم می سازد تا با 
استفادة درست از منابع مختلف، بستر مناسبی برای رشد تولیدات ملی، هماهنگ با تأمین خواسته های 
اصیل انسانی دیگر، فراهم آید و در نتیجه افراد جامعه مسیر تكاملی شایستۀ خود را با استفاده از 
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مهارت های تخصصی، شرایط کار و اشتغال بپمایند )خلیلیان اشكذری، 1381: 23(.

9. توسعۀ انسانی
دربارة اهمیت توسعۀ انسانی آمده است که مردم ثروت واقعی یک ملت را تشكیل می دهند. در 
توسعه صرفاً شاخص های درآمد و تولید ناخالص ملی- هرچند مفیدند- کافی نیستند و بهره گیرندگان 
واقعی را نشان نمی دهند؛ لذا انسان ها به دنبال دیگر شاخص های توسعه هستند که بتوانند به همۀ 
مردم منفعت برسانند و لزوماً به دنبال جنبه های مادی قضیه نیستند )لهسایی زاده، 1383: 90(. آنچه 
خصوصیت و روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور 
است نه سرمایه و منابع مادی آن؛ زیرا انسان ها هستند که به صورت عوامل فعال، سرمایه ها را متراکم 
می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راه می اندازند 
و توسعۀ مورد نظر خود را تحقق می بخشند. کشوری که نتواند سطح آگاهی، مهارت ها و دانش مردم 
را گسترش دهد و نتواند از آن در روند توسعۀ خود به گونه ای مؤثر و شایسته استفاده کند، قادر نیست 

در این جهت قدمی به جلو بردارد )خلیلیان اشكذری، 1381: 83(.

در بعد اقتصادی نیز نیروی انسانی یكی از عوامل تولید است که در کنار سایر عوامل نقش خاصی 
در تولید ایفا می کند. هرکدام از این عوامل در جایگاه خود دارای اهمیت اند؛ اما نیروی انسانی نسبت به 
سایر عوامل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را داشته و خود 
مصرف کنندة محصولات است؛ بنابراین، مهم ترین سرمایۀ یک ملت، نیروی انسانی دانش آموخته است 
که ملت را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت می کند. هرچه نیروی کار، دارای تحصیلات، وجدان 
کاری و مسؤلیت پذیری بیش تر باشد، در تولید اقتصاد جامعه تأثیر چشم گیرتری خواهد داشت )خلیلی 

تیرتاشی، 1384: 159(.

10. توسعۀ انسانی در منابع اسلامی
یكی از مبانی مهم آیات قرآن کریم برای انسان، کرامت ذاتی و برتری او بر سایر مخلوقات است 
نْ  لْناهُمْ عَلی  کَثیِرٍ ممَِّ یباتِ وَ فَضَّ مْنا بنَی  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فیِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ وَ رَزَقنْاهُمْ منَِ الطَّ »وَ لقََدْ کَرَّ
خَلَقْناَ تفَْضِیلًا«)اسراء/ 70(. وقتی قرآن کریم انسان را این گونه معرفی می کند که ذات وی مهم است، 
برتری های ظاهری از بین می رود و تفاوت های جنسیتی و امتیازهای مادی مطرح نیست؛ بلكه آنچه 
اهمیت دارد، انسانیت است. به تعبیر دیگر، گرامی داشتن انسان صرفاً یک امر معاشرتی و قراردادی 
نیست؛ بلكه خداوند او را در خلقت و آفرینش مكرم ساخته و این عزت و بزرگواری جزء سرشت 



115

صاد و توسعه یافتگی انسانی با رویکرد اسلامی
 اقت

وی قرار دارد و اگر انسان خود را آن طور که هست بیابد، به عزت می رسد )مطهری، 1381: 230(؛ 
بنابراین، انسان با توجه به کرامت و جایگاهی که در میان مخلوقات خداوند دارد، در منابع اسلامی 

بسیار با اهمیت و پررنگ مطرح شده است.

در منابع اسلامی، مؤلفه های توسعۀ انسانی را می توان مطابق آنچه سازمان های بین المللی برای 
توسعۀ انسانی تبیین کرده اند، مطرح کرد و به نظر می رسد اگر جامعه ای از حق انتخاب بهتر، رشد و 
هدایت لازم همراه با علم ورزی و دانش پروری برخوردار باشد، به توسعۀ انسانی دست خواهد یافت 

و در ادامه به این عناصر اشاره می شود. 

10-1. وسع و فراخی
امید به زندگی یكی از مؤلفه های مهم توسعۀ انسانی است و هدف از آن آرامش و سلامت زندگی 
فرد در سایۀ استفاده از امكانات طبیعی و مادی است و از این طریق میانگین عمر وی ارتقا پیدا کرده 
و به این هدف نایل می آید. به نظر می رسد مفهوم اسلامی که با این شاخص ارتباط داشته باشد، واژة 
»وسع« است. بر اساس مفهوم این کلمه، انسان از انتخاب مادی و معنوی بیش تری در زندگی خویش 
برخوردار است؛ انتخابی که در امید به زندگی نقشی اساسی و تأثیرگذار دارد؛ بنابراین، از عناصر توسعۀ 
انسانی در منابع اسلامی، کلمۀ وسع است و این واژه به معنای فراخ، گشادگی )عمید، 1389: 1053(، 
واجد بودن، دارایی، توان و طاقت آمده و در دو معنای مادی و معنوی در قرآن کریم به کار رفته است 
َّذِینَ آمَنوُا  )برادران حقیر، 1390: 108(. در مفهوم مادی آن می توان به این آیه استدلال کرد: »یا عِبادیِ ال
إنَِّ أرَْضِی واسِعَۀٌ« )عنكبوت/ 56(. آنچه از سیاق برمی آید، مقصود از کلمۀ »ارض« در جملۀ »إنَِّ أرَْضِی 
واسِعَۀٌ«، همۀ کرة زمین است که ما بر پشت آن قرار گرفته و زندگی می کنیم، و اگر فرموده: زمین من 
فراخ است برای این است که بفهماند زمین ملک او است، و بندگی بندگان هر جا که باشد، برای او 
فرقی ندارد )موسوی همدانی، 1374، ج16: 217(. خداوند کرة زمین را به گونه ای برای انسان قرار 
داده تا او انتخاب و آزادی بهتری به منظور رفاه و آسایش زندگی خویش داشته باشد. انتخاب و آزادی 
بهتر یعنی امید به زندگی بیش تر و افزایش عمر انسان. از آن طرف، یكی از کاربردهای توسعه نیز حق 
آزادی و انتخاب بهتر در مسیر زندگی انسان است؛ لذا اگر این مفهوم مادی و قرآنی در فرایند زندگی 
انسانی به خوبی تبیین شود، در عین این که استفادة بهینه از این نعمت الهی خواهد شد، زمینۀ امید به 

زندگی در هر نقطۀ این زمین فراهم خواهد  شد.

ُّنا کُلَّ شَی ءٍ عِلْمًا« )اعراف/  در معنای معنوی این واژه به این گونه آیات استدلال کرده است: »وَسِعَ رَب
89( و یا می فرماید: »وَ رَحْمَتی  وَسِعَتْ کُلَّ شَی ءٍ« )اعراف/ 156(. علم و رحمت الهی از دایرة وسیعی 
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برخوردار است. اگر جامعۀ اسلامی بخواهد به توسعۀ انسانی دست یابد، لزوماً نیازمند امور معنوی 
است. چنان که توسعۀ اقتصادی صرف نتوانست سلامتی انسان را تضمین و مشكلات جوامع انسانی 
را حل کند، کارشناسان توسعه به سمت و سوی توسعۀ همه جانبۀ انسانی رفتند و مشاهده می شود 
که آسایش روحی نیز در ارتقا و افزایش عمر و سلامت فرد کمک شایانی خواهد نمود؛ لذا متكی به 
رحمت واسعۀ خداوند، فرد را از نظر معنوی می تواند به سلامتی بیش تر در ارتقای عمر کمک کند و 

زمینۀ امید را در زندگی افزایش دهد.

10-2. علم آموزی
فراگیری علم و دانش با شاخص »سطح تحصیلات« ارتباط داشته و در آموزه های اسلامی به 
یادگیری علم و دانش اهمیت بسیاری داده شده و نقش آن را در زندگی افراد، امر ضروری به حساب 
می آید و بر این اساس، مقام یک جامعه و ملت و پیشرفت آن کاملًا به مقام علمی آن بستگی دارد؛ 
ازاین رو، در طول تاریخ، پیامبران الهی انسان ها را از راه تعلیم از جهل و نادانی به سوی کمال رهنمون 
َّذِی خَلَقَ * خَلَقَ الْنِسَانَ منِْ عَلَقٍ *  ِّکَ ال می کردند. خداوند به پیامبر اکرم )ص( فرمود: »اقْرَأْ باِسْمِ رَب
َّذِی عَلَّمَ باِلقَْلَمِ * عَلَّمَ الْنِسَانَ مَا لمَْ یعَْلَمْ«. در این آیات، خداوند پایه های آموزش  ُّکَ الْکْرَمُ، ال اقْرَأْ وَ رَب
را بنا نهاد و از خداوند به عنوان معلم اول و از پیامبر اسلام به عنوان معلم دوم یاد شده است. هم چنین، 
در آیۀ 129 سورة بقره از پیامبر)ص( با عنوان معلم کتاب و حكمت یاد می شود. خداوند متعال در 
بیش تر آیات از جمله  آیۀ 9 سورة زمر، برتری علم و عالم را گوشزد می کند و در آیۀ 114 سورة طه به 

پیامبر توصیه کرده که بگو: بار خدایا علم مرا افزون کن.

پیامبر اسلام نیز در احادیث متعدد به علم و دانش، به دلیل توسعه و پیشرفت اسلام، اهمیت ویژه و 
فوق العاده ای داده و تعلم و دانش طلبی را بر هر مسلمانی واجب دانسته است. ایشان فدیۀ آزادی اسرای 
جنگ بدر را تعلیم مسلمانان قرار داده اند. هم چنین، به زید بن ثابت توصیه کرد زبا ن های دیگر مثل 
سریانی و عبری را بیاموزد. پیامبر )ص( در حدیثی دیگر، سعادت، توسعه و پیشرفت دنیا و آخرت را 
نیاَ فَعَلَیهِ باِلعلِمِ وَ مَن أرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَیهِ باِلعلِمِ وَ مَن أرَادَهُمَا مَعاً  در علم می داند و می فرماید: »مَن أرَادَ الدُّ
فَعَلَیهِ باِلعلِمِ )النظام التربوی فی الاسلام، 1420 ق: 183(؛ کسی که دنیا بخواهد، باید در دانایی بكوشد و 
کسی که آخرت می خواهد نیز باید در دانایی بكوشد و کسی که هردو را می خواهد، باز باید در دانایی 
بكوشد و نیز فرمودند: »هَلَاکُ أمَّتیِ فیِ ترَکَ العلِمِ« )ارشادالقلوب، 1362، ج1: 183(؛ تباه شدن امت 
من در رها کردن دانش است. حضرت علی )ع( فرمودند: »إکسِبوُا العلِمَ یكَسِبكُُمُ الحَیاَتُ« )غررالحكم، 

1384: حكمت 2486(؛ علم را به دست آورید که به شما زندگی خواهد بخشید.
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رشد دانش که موجب توسعه و گسترش و در نهایت پیشرفت معرفت بشری و جامعۀ اسلامی 
است، چه در زمینۀ علوم انسانی و چه در حیطۀ اختراعات و اکتشافات، در هر عصری معلول عوامل 
و شرایط و ویژگی های خاص زمانی، اجتماعی و محیطی حاکم بر آن عصر است و در مقابل، رکود و 
ایستایی علم در هر عصری معلول موانع موجود در آن عصر می باشد؛ ازاین رو، لازم و ضروری است 
که عوامل پیشرفت دانش و موانع آن شناسایی شوند تا بتوان عوامل پیشرفت و توسعه را در تقویت و 

.)https://rasekhoon.net( موانع برطرف کرد

منظور از علمی که در منابع اسلامی مطرح شده، علم نافع و حقیقت آن است؛ لذا در حدیثی، مراحل 
علم را بیان می کند که اگر انسان در مرحلۀ آخر آن برسد، جایگاه انسانی و علم واقعی را به دست 
برِ الثَّانیِ توََاضَعَ وَ إذَا  لِ تكََبَّرَ وَ إذَا وَصَلَ إلی الشِّ برِ الوَّ می آورد »العلِمُ عَلی ثلََاثۀَِ اشَباَرٍ إذَِا وَصَلَ إلی الشِّ
َّهُ لایعَلَمُ شَیئاً«1؛ در مرحلۀ اول تكبر برای انسان دست می دهد و خیال  برِ الثَّالثِِ عَلمَِ أن وَصَلَ إلی الشِّ
می کند که تمام حقایق عالم را می داند و در مرحلۀ دوم می داند که نه این طور هم نیست و متواضع 
شده و پایین می آید و در مرحلۀ آخر می فهمد که نسبت به آنچه باید بداند، هیچ نمی داند؛ به همین 
دلیل است که در تعلیم و تربیت باید به روح علمی توجه نمود که همانا روح حقیقت جویی و عاری 
از بیماری ها، تعصب ها، جمودها، غرورها و تكبرها است و در مسایل انسانی صرفاً دانایی کافی نیست 
و باید به همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی توجه کرد )مطهری، 1381: 54(. علاوه بر آن، نهاد 
آموزشی به عنوان مؤثرترین نهاد اجتماعی، ضمن تعلیم قوانین علمی حاکم بر جهان، باید نگرش علمی 
همراه با دید الهی را در متعلمان تقویت کند تا همۀ پدیده ها و نظام حاکم بر آن ها را جلوة حق تعالی 
ببینند؛ به گونه ای که هر فرد پس از پایان تحصیلات، خدمت به مردم را یک ارزش تلقی کند. بدون 
شک، این انگیزه تنها با وجود ایمان و تعهد همراه با تخصص امكان پذیر است )خلیلیان اشكذری، 
1381: 90(. بر این اساس، ضرورت دارد که در توسعۀ آموزشی به جایگاه واقعی علم و ترغیب 
دانش آموزان به تفكر و اندیشه پرداخت تا آنان مجال فراگیری علوم مفید را که همۀ جلوه های مادی و 

معنوی مورد نیاز در آن متبلورند، درک کنند.

10-3. رشد و عدالت انسانی
به نظر می رسد یكی از مؤلفه های توسعۀ انسانی اسلامی، واژه های رشد و عدالت باشد. این شاخص 
با شاخص »زندگی شایسته« ارتباط نزدیكی خواهد داشت؛ به این معنا که وقتی انسانی رشد یافت 

بین علما و  اما برخی می گویند جملات اخلاقی است که  امام صادق می دانند؛  به  این حدیث را برخی منسوب   .1
دانشمندان اسلامی مطرح شده است.
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و هدایت شد، زندگی شایسته ای خواهد داشت و »زندگی شایسته« همانند »رشد انسانی« به صورت 
لحظه ای و آنی حاصل نخواهد شد و فرایندی را طی خواهد کرد تا به زندگی مطلوب دست پیدا کند و 
در نتیجه می توان ادعا کرد که رشد انسانی همواره زندگی شایسته ای را در پی خواهد داشت؛ بنابراین، 
یكی از مؤلفه های توسعۀ انسانی، معنای »رشد« است و در مفهوم آن گفته اند: »رشد عبارت است از 
تغییرات کمی و کیفی نسبتاً پایدار، مستمر و فراگیر در قابلیت ها، ساخت و رفتار انسان که تحت تأثیر 
نضج و تعامل آن با محیط، در قالب الگویی منظم و منسجم صورت می پذیرد و مستلزم وحدت پیچیدة 
کنش ها می باشد.« )مصباح و دیگران، 1374: 78(. واژة رشد در قرآن مجید زیاد به کار رفته است و 
تعبیر گسترده و جامعی دارد که هرگونه امتیازی را دربرمی گیرد، راهی است صاف، بدون پیچ و خم، 
روشن و واضح که پویندگان را به سر منزل سعادت و کمال می رساند )مكارم شیرازی و دیگران، 
1374: ج25: 103(. در تفسیر کلمۀ رشد گفته شده است به معنای رسیدن به واقع در هر نظریه است 
که خلاف آن یعنی به خطا رفتن از واقع را »غی« می گویند و »هدایت قرآن به سوی رشد« همان دعوت 
او است به سوی عقاید حق و اعمالی که عاملش را به سعادت واقعی می رساند )طباطبایی، ج20: 59(. 
سعادت واقعی همان زندگی شایستۀ فرد در این دنیا است که در مباحث توسعۀ انسانی به عنوان یک 
شاخص برجسته مطرح است و شخص سعادتمند نمونه ای است از یک انسان رشدیافته که زندگی 

شایسته را برای جامعۀ انسانی به عنوان یک شاخص برجسته ارائه می دهد.

در منابع اسلامی و قرآنی، میزان نمودن و سنجش این شاخص را نیز در نظر گرفته است که فرد چه 
زمانی به رشد کافی می رسد. نمونۀ آن امتحان یتیمان به عنوان سنجش رشد انسانی در قرآن کریم است 
و تا زمانی که آنان به رشد کافی نرسیده باشند، نباید اموال شان را در اختیار آنان قرار داد »وَابتْلَُوا الیْتامی  
حَتَّی إذِا بلََغُوا النِّكاحَ فَإنِْ آنسَْتمُْ منِهُْمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلِیَهمِْ أمَْوالهَُم« )نساء/ 6(. بالغ و رشید بودن فرد معیار 
مهمی برای پیشرفت و توسعۀ انسانی است که حق تصرف و استفادة بهینه از اموال خود را در زندگی 
خویش خواهد داشت و اگر کسی از چنین شایستگی و رشد کافی برخوردار نباشد، حق استفاده از 
اموال خود را ندارد؛ بنابراین، در منابع اسلامی، شاخص ها یا مؤلفه های توسعۀ انسانی، جامع نگری و 

رشد کافی افراد در زندگی شان است.

یكی دیگر از شاخص های انسانی و در عین حال قابل دست یافتنی نسبی و مرتبط با »زندگی 
شایسته«، مسئلۀ عدالت  اجتماعی است که در مباحث اسلامی مطرح شده و عدالت در حكومت داری 
و رفتار عادلانه با مردم »فَأحكُم بیَنهَُم باِلقسِطِ إنَّ اللهَّ یحُِبُّ المُقسِطِینَ« )مائده/ 42(، توزیع برابر امكانات 
عمومی و دولتی، محورهای مهم عدالت اجتماعی و سیاسی است. تردیدی نیست که عدالت طلبی 
خواستۀ همۀ افراد بشر است و اگر عدالت در جامعه ای حاکم شود، بسیاری از مشكلات و مسایل 
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اجتماعی دیگر حل شده و زندگی شایسته برای آنان فراهم می شود. فرهنگ استفاده از عدالت بستری 
است برای هر کسی و هر چیزی در جایگاه خودش و کسی از حد و حدود خودش تجاوز نخواهد 
کرد. در منابع اسلامی، و به خصوص در قرآن کریم، این موضوع بسیار مهم و اساسی مطرح شده است 
تا جایی که یكی از اهداف پیامبران الهی را برپایی عدالت و قسط در جامعه می داند »لقََد أرسَلناَ رُسُلَناَ 
باِلبیَِّناتِ وَ أنزَلناَ مَعَهُمُ الكِتابَ وَ المِیزَانَ لیِقَُومَ النَّاسُ باِلقسِطِ« )حدید/ 25(؛ ما رسولان خود را با دلایل 
روشن فرستادیم و با آن ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حق از باطل( نازل کردیم تا مردم به 

عدالت قیام کنند.

نتیجه گیری
مهم ترین مؤلفه های اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تعیین قیمت ها و اشتغال است. اگر در جامعه ای 
تولید داخلی اش مناسب بود و دولت هایش توانست قیمت ها را تثبیت نمایند و بیكاری به معنای 
خاصش وجود نداشته باشد، توانسته است گام هایی را در راستای تحقق اهداف توسعۀ اقتصادی بردارد. 
اما چنان که گذشت، امروزه توسعه یافتگی صرفاً به دنبال ترقی اقتصاد نیست؛ بلكه توسعۀ انسانی دارای 
اهمیت است؛ زیرا مردم ثروت واقعی یک ملت را تشكیل می دهند. در توسعه صرفاً شاخص های 
درآمد و تولید ناخالص ملی- هرچند مفیداند- کافی نیستند و بهره گیرندگان واقعی را نشان نمی دهند؛ 
لذا انسان ها به دنبال دیگر شاخص های توسعه هستند که بتوانند به همۀ مردم منفعت برسانند و لزوماً 
به دنبال جنبه های مادی قضیه نیستند. آنچه خصوصیت و روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک کشور 
را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه و منابع مادی آن؛ زیرا انسان ها هستند که به 
صورت عوامل فعال، سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راه می اندازند و توسعۀ مورد نظر خود را تحقق می بخشند.

جایگاه انسانی توسعه با فراگیری دانش لازم و مورد نیاز جامعه و رشد افراد به منظور زندگی 
شایسته و ارتقای امید به زندگی ارتباط دارد. در رویكرد اسلامی، علوم ضروری و اهتمام به یادگیری 
دانش مورد نیاز از جایگاه بالایی برخوردار است و در عین حال، انسان از مبانی کرامت ذاتی برخوردار 
است و با او باید رفتار عادلانه داشت. رویكرد اسلامی اهتمام بر یادگیری حرفه و فن داشته است و 
اشتغال یک امری مهم و پسندیده محسوب می شود. در عین حال به عدالت اجتماعی به عنوان الگوی 

عمومی باور دارد و در منابع اسلامی نیز به این رویكرد تأکید شده است.

در مجموع، آنچه در مباحث توسعه اهمیت دارد، رسیدن فرد و جامعه به زندگی سالم و رفاه 
اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می رسد هر امری همانند علم، عدالت، رشد و هر موضوع دیگری 



120

 13
99

ن 
ستا

 تاب
م/

ست
ه بی

مار
/ ش

جم
ل پن

سا
ر/ 

اص
 مع

شه
دی

ان

که در این فرایند کمک نماید، می تواند به عنوان شاخص یا عنصر توسعه به حساب آید. با تأسف باید 
گفت توسعه در کشورهای توسعه نیافته یا فقیری مانند کشور افغانستان، راه دشوار و پر پیچ و خمی 
دارد و تا زمانی که اندیشه و رفتار توسعه ای مبتنی بر شاخص ها و مؤلفه های آن تحقق پیدا کند، کاری 

سخت و راه طولانی خواهد داشت.
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